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عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند:

اثر هنرمندان بی نظیر دارای فلسفه است
ژان پل سارتر »شعر« را بروز فلسفی شاعر و جهان را بدون آن بی معنا می داند

سپهرغرب، گروه دُرهای دَری - فاطمه فراقیان: 
عضــو هیئت علمــی گــروه زبــان و ادبیــات فارســی 
دانشــگاه بیرجنــد بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
برندگان نوبل و اســکار کسانی هستند که فلسفه 
دقیقــی را در هنــر خود عنوان می کننــد، بیان کرد: 
برخــی از کارگردانــان بــزرگ، نویســندگان ســرآمد، 
شــاعران فوق العــاده و غیــره در پــی پرســش های 
اساســی و نــاب و پاســخ بــه آن ها هســتند که این 

مهم کارشان را شاخص می کند.
»دنیــای آینــده از آنِ مطالعــات میان رشــته ای 
ایــن عقیــده مهیــار علوی مقــدم، عضــو  اســت«؛ 
بــوده،  ســبزواری  حکیــم  دانشــگاه  هیئت علمــی 
براســاس نظریــات اســتاد عالی قدر زبــان و ادبیات 
فارســی در رابطه بــا ادبیات تطبیقی، بر آن شــدیم 
تــا چندین شــماره از صفحــه درهــای دری روزنامه 
ســپهرغرب را به این موضوع اختصــاص دهیم؛ در 
نخســتین شــماره به ســراغ موضوع پیوند ادبیات 
و روان شناســی رفتیم و در شــماره دوم ارتباط بین 
ادبیــات عرفانی و ســینما را بررســی کردیم. در این 
شــماره هم به سراغ علی اکبر ســام خانیانی، عضو 
هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه 
بیرجنــد رفتیــم تا بــا ما از ارتبــاط ادبیات و فلســفه 

بگوید:
عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه بیرجنــد در رابطــه بــا مفهوم »فلســفه« 
دانــش  یعنــی  عــام  معنــای  بــه  فلســفه  گفــت: 
پرسش های اساســی و یافتن پاســخ های اساسی 
در هــر مــوردی؛ چــه دربــاره جهــان هســتی و چــه 

پیرامون مسائل دیگر.
علی اکبر ســام خانیانی با بیان اینکه به فلســفه 
جهان هســتی در زمان هــای قدیم بســیار پرداخته 
شــده اســت، ابراز کرد: فلســفه به دنبال توضیح و 
تفســیر چگونگــی خلقت یا نظــام علــت و معلولی 
اســت، اینکه هــر معلولی یــک علتــی دارد و بر این 
اســاس به تفسیر جهان هستی می پرداختند؛ برای 
مثال اگر مخلوقی هست، خالقی هم داریم و غیره.
ســام خانیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه اما امــروزه 
فلســفه را بــه معنای اندیشــه عمیــق و عقلانی در 

همــه حوزه هــا ازجملــه اجتمــاع، سیاســت و غیره 
می دانیم، اظهار کرد: فلسفه امروزی می گوید علت 
وجــودی ایــن پدیــده اجتماعــی، فرهنگی یــا غیره 
چیســت؛ تعریفــی هــم شــهیدمطهری در رابطــه با 
فلسفه دارد که می گوید »بدون فلسفه نمی شود 
یک کاســه ماســت خریــد«! یعنــی حتی یــک خرید 

ساده هم هدف و غایتی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه ادبیــات یکــی از مهم تریــن 
جایگاه های تجلی فلسفه اســت، افزود: بسیاری از 
ادیبان خودشان فیلسوف و حکیم بوده اند؛ مانند 

فردوسی، نظامی، خیام و غیره.
عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه بیرجنــد بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته 
غالب فیلســوفان بــا عنوان »اندیشــمندان بزرگ« 
شناخته می شدند، گفت: در زمان های قدیم مانند 
امروز رشــته ها تفکیک شده و تخصصی نبود، بلکه 
هــر فرد بــرای تحصیل می بایســت بــه جمیع علوم 
مســلط می شــد؛ بــرای مثــال مطالعه علــم کلام و 

حکمت برای هر تحصیل کرده ای ضروری  بود.
ســام خانیانــی بــا بیان اینکــه با توجه بــه نکات 
مطرح شده باید گفت با وجود اینکه غالب شاعران 
فیلســوف خوانــده نمی شــدند امــا اصطلاحــات و 
مفاهیم دقیق فلســفی در اشعار آنان وجود دارد، 
ابراز کرد: برای مثال در طرح مدینه فاضله ســعدی 

در بوستانش با نوعی از فلسفه روبه رو هستیم.
بــا اشــاره بــه اینکــه بعضــی از کتاب هــای  وی 
فلسفی نیز در قالب آثار ادبی، قصه رمزی یا عرفانی 
غ و  اســت، تشریح کرد: آواز پر جبرئیل، صفیر سیمر
عقل سرخ سهرودی ازجمله مورد مذکور هستند.

عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه بیرجنــد بــا بیــان اینکــه در مــواردی هم 
فلســفه و ادبیــات بــا یکدیگــر ترکیــب می شــوند، 
اذعان کرد: رســاله »حی بن یقظان« بوعلی ســینا 
از مواردی اســت که در آن فلســفه و ادبیات حالت 

ترکیبی و امتزاج دارند.
ســام خانیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجه به 
جمیع جهات ســه بحث در فلسفه و ادبیات داریم، 
خاطرنشــان کرد: نخستین بحث »فلسفهِ ادبیات« 

اســت کــه درباره چیســتی ادبیــات بــوده؛ حال چه 
ادبیات فارسی، چه عربی، چه انگلیسی و چه غیره.
وی بــا بیــان اینکــه »ژان پــل ســارتر« بنیان گذار 
مکتــب اگزیستانسیالیســم )اصالــت وجــود( کتابی 
با عنوان »ادبیات چیســت« دارد، ابــراز کرد: جالب 
اســت که چرا یک فیلسوف می بایســت در رابطه با 
ادبیــات نظر دهد و کتاب بنویســد؛ به واقع ژان پل 
ســارتر شعر را بروز فلسفی شاعر می داند و معتقد 

بوده که جهان بدون شعر بی معنا است.
این استاد دانشــگاه با اشاره به اینکه نظریه ژان 
پل سارتر در مورد شعر یک ادعای عادی و بی اساس 
نیســت چراکه او یک فیلســوف و اندیشــمند است، 
اذعان کرد: درحقیقت در شعر مفهوم، زبان و فرم با 
یکدیگر ترکیب می شــوند و شاعر محصولی را ایجاد 
می کند که بروز فلســفی او است؛ این مهم در رابطه 

با نویسندگان نیز صدق می کند.

عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه بیرجند با بیان اینکه شــاعر یا نویســنده 
در قالب داســتان و شخصیت ها اندیشه های خود 
را تجلی می دهنــد، گفت: نمادهــا، گره ها، پی رنگ، 
مقدمه و پایان بندی یک داســتان یا شــعر بروزی از 

اندیشه و فلسفه زندگی خالق آن است.
ســام خانیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از 
برندگان نوبل و اســکار کسانی هستند که فلسفه 
دقیقــی را در هنــر خود عنوان می کننــد، بیان کرد: 
برخــی از کارگردانــان بــزرگ، نویســندگان ســرآمد، 
شــاعران فوق العــاده و غیــره در پــی پرســش های 
اساســی و نــاب و پاســخ بــه آن ها هســتند که این 

مهم کارشان را شاخص می کند.
وی بــا بیــان اینکــه آنجــا کــه حافــظ می گویــد 
»آســایش دو گیتی، تفســیر این دو حرف است/ با 
دشمنان مدارا، با دوستان مروت« این خود نوعی 
از فلسفه زندگی است، عنوان کرد: همچنین وقتی 
سعدی می سراید »بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که 
در آفرینــش ز یک گوهرند/ چو عضوی به درد آورد 
روزگار/ دگر عضوها ر ا نماند قرار« این نیز نوعی از 
فلسفه انسان محور است و همچنین غالب اشعار 
مولانا که در مورد آفرینش بوده، فلسفه هم دارد.

ایــن اســتاد دانشــگاه با اشــاره بــه اینکــه نگاه 
و تفکــر انتقــادی خیــام نیز کــه در پیوند فلســفه و 
ادبیــات یــد طــولا دارد مهــم اســت، افــزود: خیــام 
پرسش هایی در مورد مرگ و زندگی مطرح می کند 
و بــر افــکار ظاهربینــان و قشــری نگران نقــد دارد؛ 
همیــن انتقادهــا و افکار فلســفی خیــام را معروف 

می کند.
عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
از خیــام،  بــا خوانــدن شــعری  بیرجنــد  دانشــگاه 
گفــت: خیام می ســراید »گویند بهشــت و حورعین 
خواهــد بــود/ آنجــا مــی  و شــیر و انگبیــن خواهد 
بود/ گر ما می  و معشــوق گزیدیم چه باک/ چون 
عاقبــت کار چنین خواهد بود« که در آثار او به ویژه 
اشــعاری ماننــد مــورد مذکــور، یک نوع از فلســفه 

»خوش باشی« را شاهد هستیم.
ســام خانیانــی با بیــان اینکه البته با این اشــعار 
نباید گمراه شد و حق و لب مطلب را گم کرد، اظهار 
کرد: خوش باشی با دین داری منافاتی ندارد؛ آقای 
قرائتــی بــاری در بیــان مطلبی عنــوان کردند که در 
قــرآن کریــم 72 مرتبــه نــام دنیــا آمده اســت و نام 
آخــرت تنها با یک مورد بیشــتر، یعنی 73 بار آمده، 

پــس چرا برخی از ما کاملًا دنیــا را رها می کنیم و به 
دنبال کســب لذایذ آن نیســتیم و زندگی را فقط به 

آن طرف اختصاص داده ایم؟
وی با اشــاره به اینکه دومیــن بحث در مورد 
ادبیــات«  در  »فلســفه  بــه  ادبیــات  و  فلســفه 
مربوط اســت کــه مصادیقــش موارد ذکرشــده 
بود، خاطرنشــان کرد: بنابراین تفکر فلســفی در 
اشــعار شــامل افلاطونی، ارســطویی، اشراقی و 
یــا مکاتیب اگزیستانسیالیســم، اومانیســم  غیره 
جســتجو  ادبیــات  در  فلســفه  قالــب  در  غیــره  و 

می شود.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه »فلســفه در 
ادبیــات« به دو بخش تقســیم می شــود، تشــریح 
کــرد: بخش نخســت طرح مســائل و اندیشــه های 
فلســفی اســت و بخش دیگــر مربوط بــه آموختن 
اندیشــه اســت که ما بــا خواندن اشــعار فلســفی 
یک شاعر، اصولًا پرسشــگر، اندیشمند و منتقد بار 

می آییم.
ســام خانیانی اذعان کرد: ادبیات صدای زندگی 
بشــر اســت کــه بخشــی از آن صــدای ایدئولــوژی 
هنرمنــد بــوده؛ ایــن فلســفه گاهی دینــی و گاه در 

رابطه با سایر موضوعات است.
عضو هیئت علمــی گروه زبان و ادبیات فارســی 
دانشــگاه بیرجند با اشــاره به اینکــه در جمع بندی 
ســخنانم بایــد بگویــم در کتاب هایــی کــه بررســی 
کرده ایــم همان طور که گفته شــد پیوند فلســفه و 
ادبیات در ســه حوزه کلی است، ابراز کرد: »فلسفهِ 
ادبیات«، »فلســفه در ادبیات« و »بیان فلسفه در 

قالب ادبیات«، سه حوزه این بحث است.

علی اکبر سام خانیانی گفت: 
ادبیات صدای زندگی بشر 

است که بخشی از آن صدای 
ایدئولوژی هنرمند بوده؛ این 

فلسفه گاهی دینی و گاه در 
رابطه با سایر موضوعات است.


